
وداعی به وسعت یک ملت

  راه افتادم سـمت جمهوری، تمام عقده هایی که 100 شـب تو میدان داد زدم باز 

شد و کنار محل شهادتت اشک ریختم. ولی آقا میدونی هنوز استقامتت رو حس 

میکردم و حقارت و ترسو بودن دشمنانت رو حس میکردم. دورت بگردم من هنوزم 

حالم خوب نیسـت هنوز هیچ خنده ی از تـه دلی نکردم بعد تو. فکرشـم نمی کردم 

غیر از دسـت دادن خانـواده ام چـنین حسی برای از دسـت دادن کسی سراغـم بیاد. 

خیـلی دوستـت دارم خیـلی. هـر جـا هـستی حواسـت بـه ماهـا باشـه دورت بگـردم.

آخرین صحبت  یک  
هموطن ایرانی  

خطاب به رهبر شهید 
انقلاب اسلامی سخنی با

 این شماره تقدیم میشودبه

 سردار شهید 
علیرضا لطفی 

 جانشین سازمان اطلاعات 

فراجا که در اثر حملۀ موشکی 

رژیم صهیونی در جنگ 

تحمیلی دوم به شهادت رسید.

جنس عزای ما از جنس عزای سیّّدالشّّهدا )علیه السّّلام( است؛ 

زنده و زنده کننده است. عزاداریم امّّا این عزا ما را به حرکت و 

پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکند. من میخواهم این 

پیام را در دل و جان خودمان، به معنای واقعی کلمه نفوذ بدهیم، 

احساس کنیم عزاداریِِ ما هم باید ما را به پیش ببرد.  ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
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مصلی بزرگ امام خمینی﵀ شاهد آخرین دیدار مردم ایران
با حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی است

»بگــذار تــا بگرییــم چــون ابــر در بهــاران / کــز 

ــعدی  ــه س ــاران...«. روزی ک ــه خیزد روز وداع ی ــنگ گری س

ایــن بیــت را می سرود، هرگــز گمــان نمی کــرد قرن هــا 

بعــد، ایــن چنــد واژه، روایتگر حــال و هــوای مردمی باشــد 

که در میانــه تلخ تریــنِِ روزهــای تاریخ خــود، بــرای وداع با 

رهبر شهیدشــان گــرد هــم آمده انــد. گویــی این بیــت، نه 

فقــط وصــف انــدوه یــک جدایــی، کــه تصویــر تمام نمای 

مــردمی اســت کــه پــس از ماه هــا ایســتادگی، مقاومــت و 

حماسه آفرینی، اکنون فرصت یافته اند بغض فروخورده 

ــه  ــد ک ــردی بنشینن ــوگ بزرگ‌م ــد و در س ــا کنن ــود را ره خ

نزدیــک بــه چهــار دهــه، ســکان هدایــت انــقلاب اسلامی 

را بــر عهــده داشــت.

در بیش از ۱۲۰ شــبانه روز گذشــته، مــردم ایــران در میدان 

ــا دادنــد.  و خیابــان، درس مقاومــت و ایســتادگی بــه دنی

روزهایــی کــه فرصــت اشــک ریــختن نبــود، روزهایــی کــه 

ــدان، مجــال ســوگواری نــمی داد و مســئولیت دفــاع  می

از عــزت و اقتــدار کــشور، بــر هــر احســاس دیگــری پیشی 

گرفتــه بــود. در همــه آن روزهــا، بغض هــا در سینــه مانــد، 

اشــک ها پشــت پلک ها خشــک شــد و مردم، انــدوه خود 

را بــه صبر و استقامــت تبدیــل کردند. اکنــون امــا، پس از 

گذشــت آن روزهــا، زمان آن رســیده کــه این بغــض، راهی 

بــرای رهایــی پیــدا کنــد.

صبــح سیزدهــم تیرمــاه، نخســتین روز از آیین دو روزه 

وداع مــردمی بــا رهبر شــهید انــقلاب اسلامی در مــصلای 

امام خمــینی)ره( تهران آغاز شــد؛ مراســمی کــه از همان 

ــه نشــان داد قــرار نیســت صرفــا یــک آیین  ســاعات اولی

رســمی یــا یــک وداع معــمول باشــد. آنچــه در مصــلی 

تهــران شــکل گرفــت، بیــش از آنکــه شبیــه مراســم های 

مرسوم بدرقه یک شــخصیت سیاسی باشــد، به خروش 

احساســات مــلتی شــباهت داشــت کــه پــس از ماه هــا 

ــود را  ــک های خ ــم اش ــا ه ــد ت ــده بودن ــداری، آم خویشتن

نثــار کننــد و هــم پیمــانی دوبــاره بــا آرمان هــای آقــای 

ــد. ــان ببندن شهیدش

شــاید بهترین گــواه ایــن ادعــا، ســاعت ها انتظار مــردمی 

بــود کــه پیــش از آغــاز رســمی مراســم، خــود را بــه مصلی 

امام خمینی)ره( رســانده بودنــد. در حالی که اعلام شــده 

بــود درب هــای مصــلی ســاعت شــش صبــح بــاز خواهــد 

شــد، از شــامگاه روز قبــل، خیابان‌هــای اطــراف مصــلی 

آرام  آرام مملو از جمعیتی شد که نمی خواست حتی یک 

لحظــه از ایــن وداع تاریــخی را از دســت بدهــد. نیمه هــای 

شــب، شــمار جمعیت لحظه بــه لحظــه افزایــش یافت، 

پیر و جــوان، زن و مــرد، خــود را بــه مصــلی رســانده بودنــد 

و ســاعت ها ایســتادن را بــه جــان خریــده بودنــد تــا در 

نخســتین لحظــات، چشمشــان بــه پیکــر مطهــر رهبر 

شــهید انــقلاب اسلامی بیافتــد.

هــمین اشتیــاق بــود کــه مســئولان برگــزاری مراســم را 

واداشــت تــا زمــان بازگشــایی درب‌هــای مصــلی را تغــییر 

دهنــد و بــه جــای ســاعت شــش، از حــدود ســاعت ســه و 

بـاز کنـنـد. عـزاداران ـ بـه روی ـ نـیـم باـمـداد، دربـهـا را ـ

مردم آمده بودند تا علاوه بر نشــان دادن داغی که بیش 

از چهــار مــاه بــر دلشــان نشســته بــود، پیــام دیگــری را نیز 

با خــود بــه همــراه بیاورند؛ پیــام خونخــواهی، ایســتادگی 

و ادامــه راه قائــد شــهید امــت. ایــن پیــام را می شــد در 

پرچم هــای سرخی دیــد کــه در میــان جمعیــت بــه اهتزاز 

درآمــده بــود؛ پرچم هایــی کــه در فرهنــگ شیــعی، نمــاد 

خونخــواهی و انتقــام از ظلم به شــمار می رونــد. این پیام 

را می شــد در شــعارهایی شنید که بارها از میان جمعیت 

طنین انــداز شــد و در پلاکاردهایــی خوانــد کــه عــزاداران بــا 

خــود حمــل می کردنــد.

بــا ایــن همــه، اگــر قــرار باشــد وداع دو روزه مــردم ایــران بــا 

رهبر شهیدشان را تنها در قاب اندوه و سوگواری تعریف 

کنیــم، بی تردیــد بخــش بزرگی از حقیقــت نادیــده گرفتــه 

خواهد شــد. این حضور گسترده، در کنار همه اشــک ها و 

مرثیه ها، جلوه ای از قدردانی یک ملت نیز بود. قدردانی 

از رهبری کــه نزدیــک بــه چهــار دهــه از عمــر مبــارک خــود 

را در جایــگاه هدایــت انــقلاب اسلامی، بــا مجاهــدت و 

مقاومت، وقــف اعــتلای ایــران و عــزت و استــقلال ملت 

ایــران کردنــد.

فرشـته سـادات حسـینی شـاعر بارهـا رفتـه مجلـس دیـدار 

بـا شـعرا تـوی حسینیـه امـام خمـینی. می گفـت تـوی جلسـات 

ماه رمضـانی، زیـاد بـا آقـا وقـت می‌گذرانده انـد. یک بـار در حضور آقا 

شـعر خوانـده و ایشـان یـکی از مصرع هـای شـعرش را اصلاحیـه زده. 

آقـا گفتـه بـود اگـر بـه جای »و این یعنی تمام روسـیاهان را دعا کردی« 

بگویـی »و ایـن یـعنی کـه حتی روسـیاهان را دعـا کـردی« خیـلی بـهتر 

اسـت. حـالا شـاعرها جمـع شـده اند تـا بزرگترین محفل شـعرخوانی 

را بـرای آقـا ترتیـب دهنـد. همه شـان تـوی جایـگاه ایسـتاده اند بـه 

نمـاز. علیرضـا قزوه چنـان سنـگین قـدم برمی داشـت و از پله هـا 

بـالا می رفـت کـه انـگار صاحب عـزای اصـلی اسـت. بقیـه ی شـاعرها 

روبـه روی جایـگاه نشسـته اند. در پس زمینـه ی نمـاز شـاعرها فیلمی 

از آقا پخش می شود: »من جان ناقابلی دارم، اندک آبرویی که آن  را 

هـم خـود شـما بـه مـا دادیـد...« و همه زار می زنند. شـاعرها که بیشتر 

از همـه بـا آقـا وقـت گذرانده انـد، آمده انـد بـه جبران. قـرار اسـت 

بی وقفه برای آقا شـعر بخوانند. آقا حتماًً شعرهایشـان را می شـنود 

و بـه بـعضی شـعرها اصلاحیـه می زنـد. کاش گوشـمان تیز باشـد بـه 

شنیـدن. کاش خـودش بـود و »احسنـت« و »بـارک الله« می گفـت. 

کاش بـود کـه بگویـد »چـرا گریـه می کنیـد؟« خـرده روایتی از مراسـم 

بدرقـه پیکـر مطهـر رهبر شـهید انـقلاب، مصـلی تهـران؛ ١٢/۱۴۰۵/۰۴

شعرهایم را اصلاحیه بزن
روایت بدرقه آقای شهید ایران 

یکشنبه ۸ صبح؛
 اقامـه نمـاز بـر پیکر امام مجاهد شـهید و شـهدای 

خانواده ایشـان

قاب

 مصلای امام خمینی)ره( تهران در مراسم وداع با پیکر قائد 

شهید انقلاب اسلامی، تصویری فشرده از ایران و جهان اسلام را به 

نمایش گذاشت. پنج پیکر پیچیده در پرچم ایران و تابوت کوچک 

دخترکی ۱۴ماهه، کنار پیکر رهبر شهید، نمادی از همه نسل های 

معاصر بود که در راه اسلام و ایران جان فدا کرده اند. بخش قابل 

توجهی از گروه هایی که صبح تا ظهر خودشان را به پیکر خامنه  ای 

شهید رضوان الله علیه رساندند، فرزندان معنوی اش از نقاط مختلف 

جهان اسلام بودند؛ شیعه یا سنی؛ زن یا مرد؛ جوان یا کهن سال! 

تفاوتی نداشت. از نخستین ساعات صبح، فرماندهان نظامی، 

علما، اندیشمندان و هیئت های خارجی از کشورهای مختلف، از 

پاکستان و لبنان تا روسیه، عراق، اندونزی و آفریقا، برای ادای احترام 

وارد سالن شدند. بسیاری از حاضران، بی اعتنا به تشریفات رسمی، با 

اشک، سکوت و اندوه عمیق با پیکرها وداع کردند؛ صحنه هایی که گاه 

به گریه های بی اختیار و شعارهای »لبیک یا خامنه ای« می انجامید. 

در نوبت بعدازظهر، مقامات عالی کشور از هیئت های خارجی 

استقبال کردند. دیدار اعضای شورای سیاسی حزب الله لبنان با 

مسئولان ایرانی، صمیمانه ترین بخش مراسم بود و گفت وگوهای 

طولانی با هیئت های قطر و عربستان نیز توجه حاضران را جلب 

کرد. اینجا همه ایران بود که برای آقای شهید خود اشک می ریخت.

مراسـم اقامه نماز بر پیکـر حضرت آیـت الله العظمی خامنه ای رهبر شـهید 

انقلاب اسلامی و خانواده شـهید ایشـان، یک شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ حوالی سـاعت ۸ 

صبـح در مصلای امـام خمینی تهـران اقامه خواهد شـد.

اینجا همه ایران است...
روایت بدرقه آقای شهید ایران
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